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Abstract 

Kingship had had a role of great importance in ancient Iranian beliefs and thought to be 

a position that is appointed by God. Upon such a belief, the world is a worldly picture of 

the heaven, and the king rules the sublunary world as God dominates the whole 

creation. According to Asha (i.e., truth or right or righteous deed) and the establishment 

of universal order, governance is of the most influential and pivotal aspects of 

philosophical thoughts in ancient Iran, the most explicit manifestation of which is 

expressed in the concept of “justice”. One obvious implication of justice in this system 

of thoughts is to maintain the social classes as well as aligning duties to individuals 

based on their classes which is a way of avoiding anarchy. Applying descriptive-

analytical method on Shahnameh, the present case study shows that how social class 

congruence, a kind of which is expressed in human spiritual faculties, relates to the 

notion of justice. Bearing this point in mind, ascribing the title “the Just” (or “dispenser 

of justice”) to Anushirvan (Khosrow I), who had committed firmly to preserve social 

classes, is a food for thought.  
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  20 -  3، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  درآمدي بر تقسيم كارِ طبقاتي به عنوان نمودي از مفهوم عدالت
  فردوسي ةدر شاهنام

  *فاطمه براتلو

  چكيده
شـده كـه    پادشاه در معتقدات ايران باستان همواره داراي جايگاهي ويژه بوده و چنين تصور مي

مـادي تصـويري   اين مقام از سوي خداوند به وي تفويض شده است. بنابر همين انديشه، عالم 
رود پادشـاه نيـز    تي به شمار ميزميني از مينو است و همانگونه كه خداوند نظم دهندة عالم هس

گيتـي را بـر عهـده دارد. حكومـت      عنوان جانشين خدا بر روي زمين وظيفة نظم بخشيدن به به
لسـفي  تـرين مفـاهيم انديشـة ف    تـرين و محـوري   اساس اشه و برقراري نظم كيهـاني از مهـم  بر
هـاي مهـم    يابـد. از جنبـه   بروز مي» عدالت«اش در مفهوم  باستان است كه بارزترين تجلي  راناي

اي حفظ نظام طبقـاتي و عمـل كـردن افـراد هـر طبقـه بـر اسـاس          عدالت در اين نظام انديشه
هاي تعريف شده براي اوست كه با هدف اجتناب از بر هم خـوردن نظـم اجتمـاع     خويشكاري

در اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي نشان داده شد كـه تناسـب    شود.  مي پراهميت تلقي
يابـد چگونـه بـا     اي از آن در قواي روحاني انساني نيز ظهور مـي  بين طبقات اجتماعي كه جلوه

به انوشـيروان ساسـاني كـه التـزام     » عادل«يابد. در اين باره اعطاي لقب  مفهوم عدالت پيوند مي
. موردكـاوي در مـتن   ي داشـت محـل تأمـل خواهـد بـود     اي به حفـظ ايـن نظـام طبقـات     ويژه

  است.   فردوسي انجام گرفته  شاهنامه
 ،انوشـيروان ساسـاني   ،اشـه  ،ادارة امـور عمـومي   ،كـار طبقـاتي   تقسـيم  ،عـدالت  هـا:  دواژهيكل

  .فردوسي  شاهنامه
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  مقدمه. 1
بـروز و  قابليـت  گيـرد كـه تنهـا در جامعـه      عدالت در زمرة آن دسته از فضايل اخلاقي قرار مي

عدالت به معني اخير «شود.  دارد و به خاطر همين كاركرد نيز عملي اجتماعي شناخته مي  ظهور
اي  هم برآمده و جامعه بخشي به خودبسندگي به عنصر پيونددهندة مردماني است كه براي تحقق

اخـلاق و  ) بايـد عـدالت را پيونـد دهنـدة دو امـر مهـم       185: 1378 ،(ارسطو» اند. تشكيل داده
نويسد عدالت شالودة اصلي شهر است  گونه كه افلاطون در كتاب جمهور مي آن شمرد.  ياستس

و هر فردي نيز لزوماً بايد به كاري كه براي آن ساخته شده است و در آن استعداد دارد اشـتغال  
داشته باشـد؛ التـزام بـه ايـن امـر و پرهيـز از دخالـت در امـور ديگـران عـين عـدالت اسـت.             

كنـد كـه نتيجـة     بينيم افلاطون بر نوعي از عدالت تأكيد مـي  ) چنانكه مي236: 1384  ،(افلاطون
نظام طبقاتي است  كه در آن هر فـرد موظـف و   تقسيم كار در  پديداري نوعي ناپذير آن اجتناب

مكلف به انجام وظايف خود و پيروي و اطاعت از افرادي است كه در طبقات بالاتر اين جامعه 
كنـار حكمرانـي يـك حـاكم عـادل      ادارة امـور عمـومي در   اين مسائل در  گيرند. تمام قرار مي
نهد و  ارسطو پا را از افلاطون فراتر مي كنندة نظم و سعادت و آرامش جامعه خواهد بود؛ تضمين

: 1378 ،است يعني كاملترين فضـايل اخلاقـي. (ارسـطو   » فضيلت تامه«معتقد است كه عدالت، 
لم و عـدل در نسـبت بـا قـانون بـر همـين جنبـة اجتمـاعي         ) ارسطو با تبيين دو مفهوم ظ168
  :كند د. او آشكارا اعلام ميدار  تأكيد

ناپذير است و به  اعتناست، ثانياً كسي را كه سيري نامند كه به قانون بي ظالم، اولاً كسي را مي
بـه معنـي   اعتناست. پـس عـادل هـم بايـد اولاً      تقسيم برابر مواهب، يعني برابري شهروندان بي

كســي كــه برابــري شــهروندان را دارد و ثانيــاً  باشــد كــه حرمــت قــوانين را نگــاه مــي  ســيك
شمارد. بنابراين عدالت عبارت است از احترام به قـوانين و محتـرم شـمردن برابـري      مي  محترم

  ) 165اعتنايي به قوانين و برابري شهروندان است. (همان:  شهروندان؛ و ظلم به معني بي
كه مطابق با قـانون باشـد، عملـي عادلانـه خواهـد بـود زيـرا قـانون         اساس هر عملي  براين

جامعة نيك در ادارة برپادارندة نظم و تأمين و نگاهداري لوازم سعادت و نيكبختي جامعه است. 
پذيرد و در اين باره افراد را از فراتر رفتن از حد  امور عموميِ خويش، تقسيم كارِ طبقاتي را مي

جويي است، اين مقاله اين مهم  هايي از اين انديشه در تاريخ ايران قابل پي دارد. نمونه خود بازمي
  است.  را در شاهنامة فردوسي كاويده

  
  



 5   )فاطمه براتلو( ... به عنوان نمودي از مفهومدرآمدي بر تقسيم كارِ طبقاتي 

 

  . پيشينة پژوهش2
هاي فراواني در زمينة نظام طبقاتي در ايران باستان صورت گرفته است كه هيچكدام از  پژوهش

بررسـي تطبيقـي   «اي با عنوان  ت اما مقالهآنها به مسئلة عدالت در نسبت با آن پرداخته نشده اس
خــاني و  بــه قلــم عيســي امــن» ونمفهــوم عــدالت در شــاهنامه (ايــران باســتان) و آثــار افلاطــ

شناختي منتشر شده است. اگر چه  ) در نشرية ادبيات عرفاني و اسطوره1392اسلامي ( نظام  زهرا
خـاني و   ايد گفت كـه تأكيـد امـن   مقالة مزبور شباهت فراواني با موضوع مقالة حاضر دارد اما ب

ــر تطــابق مفهــوم عــدالت در نظــر اف   نظــام ــه ب هــاي  لاطــون و انديشــهاســلامي در ايــن مقال
  .است  باستان  ايران

  
  . نظام طبقاتي در زمان ساسانيان3

بندي طبقاتي در ايران باستان آنچنان كه برخي محققين معتقدنـد از سـه فرزنـد زرتشـت      تقسيم
گرفته شده است كه يكي از ايشان داراي جايگاه مذهبي بود و ديگري جنگاور بود و نفر سـوم  

) در اوستاي جديد جامعة ايران 119: 1374دهندة گوسفندان و احشام بود. (شعباني،  نيز پرورش
  سانيان به سه طبقة زير تقسيم شده است: دورة سا

    "آثرون"به  طبقه روحانيان موسوم - 1
     "شتره ايرث "موسوم به  جنگاورطبقه  - 2
  "ينتفشويوستراو"طبقه كشاورزان موسوم به  - 3

اوستاست كه از طبقة چهارمي به نام صنعتگر موسـوم   19از يسناي  17و يكبار نيز در فقرة 
  )69: 1385سن،  شود. (كريستن نام برده مي "هويتي"به 

بار در تاريخ ايران بوسـيلة جمشـيد    براي نخستين  بنابر اساطير باستاني نيز طبقات چهارگانه
ايجاد شد و در دوران ساسانيان گسترش يافت و طبقات جديدي به آن افزوده شد. آنگونه كه از 

ن عبارتند از: روحانيان (آثرون)، جنگاوران آيد طبقات اجتماعي در عصر ساسانيا نامة تنسر برمي
(ارتيشتاران)، مستخدمان ادارات (دبيران)، تودة ملت (روستاييان يا واستريوشان)، صـنعتگران و  

ترين  ) نامة تنسر به گشنسب يكي از مهم54: 1354شهريان (هوتخشان) و دهقانان. (نامة تنسر، 
دورة ساسانيان اشاره شده اسـت. در واقـع    منابعي است كه در آن به طبقات مختلف جامعه در

كنـد و   اهميت اين نامه به دليل استدلالاتي است كه تنسر براي مشروعيت نظام طبقاتي ذكر مـي 
كنـد. بـر ايـن     احياي آن را پس از جنبش ضدطبقاتي مزدك در راستاي امنيت جامعه توجيه مي
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» اعضـاء اربعـه  «ينـي  ر كتـب د اساس مـردم در ديـن چهـار دسـته هسـتند كـه بقـول تنسـر د        
اي كـه تنسـر از آن    گانـة جامعـه  آن اعضاسـت. اعضـاي چهار  » سـر «شـود و پادشـاه    مي  ناميده
اب، مهنه. هر يك از ايـن  گويد عبارتند از: اصحاب دين، مقاتل يعني مردان كارزار، كتُّ مي  سخن

ايد اين نكتـه را  ) البته نب57: 1354. (ر.ك نامة تنسر، 1شوند طبقات نيز بر اصنافي چند تقسيم مي
از نظر دور داشت كه اين سازمان اجتماعي به نوعي از هخامنشيان و اشكانيان بـراي ساسـانيان   

اي كـه   به ارث رسيده بود و نقش روحانيت زرتشتي نيز در اين باره بسيار محوري بود به گونـه 
  )30و  29: 1380شد. (ر.ك فراي،  حفظ آن امري مقدس شمرده مي

وظايف پادشاه حفظ نظم جامعه و جلوگيري از آشوب و هرج و مرج در ترين  يكي از مهم
آن بود. نمود بارز نظم جامعه حفظ نظام طبقاتي آن بود كه از زمان جمشيد تأسيس شـده بـود؛   
به همين دليل در اين نظام طبقاتي افراد صرفاً بايد به وظايفي كه براي آنها در طبقة خود تعريف 

گر كسي به دنبال انجام كاري بود كه مربوط به خويشكاري افراد ديگر پرداختند و ا شده بود مي
شـد.   طبقات بود به عنوان كسي كه نظم جامعه را بر هم زده است شايستة مجازات شمرده مـي 

وران نبايد در كارهـايي كـه از    ) توصيه شده است كه پيشه49: 1391براي مثال در مينوي خرد (
گيري كننـد و   اند امورات مربوط به حرفة خود را پي شان موظفآن آگاهي ندارند وارد شوند؛ اي

جـام كـاري بپـردازد كـه در آن     متناسب بـا آن دسـتمزد عادلانـه بگيرنـد زيـرا هـر كـس بـه ان        
اش تغييـر   نامـه  كار است. اردشير بابكان در وصيت ندارد و باعث تباهي آن بشود، گناه  تخصصي

ا موجب سرعت انتقال شاهي از پادشاه و ويرانـي  وضع طبقات و جابجايي افراد در مراتبشان ر
  گفت:  دانست و مي كشور مي

براي سرعت دست به دست گشتن فرمـانروائي و ويرانـي كشـور هـيچ عـاملي بـه انـدازة        
ن مـردم پسـت بـه مراتـب بلنـد و      كردن اين طبقات و بر هم زدن اين ترتيب و بالا بردجا هجاب

  )68: 1343ير ندارد. (جاحظ، آوردن اشخاص بلندمرتبه و شريف تأثفرود
همين استدلالات و توجيهات را فلاسفة اسلامي نيز دربارة ضرورت حفظ طبقات اجتماعي 

اند براي مثال ابن سينا فضيلت و عدالت را در گرو نگاهداشت موقعيت افراد در نظـام   بيان كرده
دم را از نظـر عقـل   هاي مختلف مـر  داند و معتقد است بدان دليل كه خداوند گروه اجتماعي مي

ناپذير است. (تاريخ علـوم عقلـي در تمـدن     متفاوت آفريده است اختلاف طبقات امري اجتناب
) البته اين ممنوعيت انتقال در ميان طبقات امري نبود كـه  61: 1377اسلامي به نقل از مختاري، 

اي بـه طبقـة    بقـه استثناپذير نباشد بلكه اگر هيربدان و موبدان صلاحيت كسي را براي ارتقا از ط



 7   )فاطمه براتلو( ... به عنوان نمودي از مفهومدرآمدي بر تقسيم كارِ طبقاتي 

 

توانست در  داد مي كردند آن فرد به فراخور استعداد و قابليتي كه از خود نشان مي ديگر تأييد مي
  )67: 1314سن،  مرتبة روحانيان، جنگيان يا دبيران قرار بگيرد. (كريستن

  
  هاي پژوهش . پرسش4

  گويي به سؤالات زير انجام شده است: پژوهش حاضر به منظور پاسخ
  خورد؟ عدالت در معتقدات ايران باستان چگونه با اشه پيوند ميمفهوم  ـ
هاي ايرانيان باسـتان چگونـه    نقش پادشاه در شاهنامه در پاسداشت اشه با توجه به آموزه ـ

  شود؟ تفسير مي
نظام طبقاتي كه در شاهنامه از آن سخن رفته است با توجه به باورهـاي ايرانيـان باسـتان     ـ

 چگونه قابل تبيين است؟

  
  آن با نظام طبقاتي ة. مفهوم عدالت و رابط5

در جوامع شرقي مقام پادشاهي، مقامي تفويضي از جانب خداست. در باورهاي اسـاطيري ايـن   
جوامع دو قدرت ماورايي ـ  خدايي و پادشاهي ـ مطرح بوده است كه قدرت خـدايي و دايـرة     

نيـز بـه طريقـي مشـابه بـا      شـود. قـدرت پادشـاه     شـناخته مـي  » فرةّ ايزدي«لايزال شمول آن با 
شود؛ شـخص پادشـاه نيـز محـل      اي خدايي محسوب مي مرتبط است كه جوهره» رهبري  رةّف«

وظيفة اصلي او استوارداشـتن قـدرت و ارادة خداونـدي در     ،جلوة همين جوهرة خدايي است
  .2زمين است

ســتگي در كنــار اعتقــاد بــه پيو اهميتــي كــه مفهــوم نظــم كيهــاني در انديشــة ايرانيــان دارد
 و ترتيب مفاهيم خيـر  كرد. بدين ناپذير مي هستي، برقراري نظم زميني را نيز امري اجتناب  جهان

. مفهوم عدل نيز در اين منظومـة فكـري   3شوند گر مي شر در زمين در قالب نظم و آشوب جلوه
كنـد هـر چيـزي در     هماهنگي و انطباق امور با نظم مقدس كيهاني است؛ نظمي كه ايجاب مـي 

سو باشد. همانطور كه اين مفاهيم مجرد خود  اش هم هي قرار گيرد كه با حقيقت وجوديجايگا
سازند بايد كسـي نيـز وجـود داشـته باشـد كـه در مقـام جانشـيني          را در قالبي زميني ظاهر مي

دهنده به امور هستي است ـ بتواند امور را تدبير و نظم زميني را بـر اسـاس     اهورامزدا ـ كه نظم 
شود براي كفايت امـور نيازمنـد    دار اين مقام مي يهاني تضمين كند. فردي كه عهدهالگوي نظم ك

  .شود عنايتي خداوندي است كه از طريق فرهّ ايزدي به او اعطا مي
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مترادف با قانون راستي يـا نظـام آفـرينش اسـت كـه      » اشه«بر اساس معتقدات ايران باستان 
اشـه همـان خواسـت و ارادة خداونـدي      شود؛ نظمي كيهاني، اجتماعي و اخلاقي محسوب مي

ها است و هر انساني بنابر ظرفيت و  هاي مشترك بين اهورامزدا و انسان است و از جمله ويژگي
  مند شود.  تواند به صورتي نسبي از آن بهره استعداد خود مي

راستي در ذات خداوند، نظم مطلق و توانايي نظم دادن است كه به صـورت نظـم و قـانون    
هستي (نظام راستي) تجلي كرده است. اين فروزه در انسان نيز توانـايي نظـم دادن بـه     حاكم بر

رفتار بر پاية راستي يا به بيان ديگر هماهنگ كردن انديشه و گفتار و كردار با نظام راستي است. 
  ) 41: 1380 ،(خنجري
صورت  آن هم به ام در جهان دانست كه بررا ترتيبي عام و انتظامي تم» اشه«ترتيب بايد  بدين

. 4كند و عدل، داد و راستي جزء صـفات خاصـة آن هسـتند    طبيعي و هم اخلاقي حكمراني مي
  ) 301: 1354 ،(ناس

پنداشـتند و چـون ايـن     ايرانيان باستان نظام خلقت را داراي اصولي ثابت و ازلي ـ ابدي مي 
و انديشة خـود بـا ايـن     نظم كيهاني از نظر ايشان مقدس بود، سعادت را در تطبيق رفتار، گفتار

كردند. از آنجا كه در باورهـاي ايرانيـان پايـان عـالم همـراه بـا        ناپذير جستجو مي اصول تخطي
پيروزي راستي بر دروغ است پس عـالم روي در كمـال دارد و كوشـش مسـتقل هـر فـرد در       

ني راستاي تحقق بخشيدن به اين پيروزي در عالم درون خود، در پايان منجر بـه پيـروزي جهـا   
  غ خواهد شد كه آرمان هستي است. روراستي بر د

هاي شـهريار اختصـاص    كردة چهل و ششم از كتاب سوم دينكرد به برشمردن خويشكاري
هاي مسري و عفوني  ها شامل راندن دشمنان از شهر، زدودن بيماري يافته است. اين خويشكاري

درآمد بـا   ن، دستگيري از مردم كماز تن مردم، تقويت و فراهم آوردن زمينة كار و كوشش مردما
افتـاده اسـت امـا از خـلال      »كـرده «هايي از اين  گيري از بودجة دولتي است. اگرچه بخش بهره

ها عدالت و  توان چنين برداشت كرد كه اساس و بنيان اين خويشكاري مانده مي هاي باقي قسمت
ــي   ــدهاي آن م ــري اســت. چنانكــه در يكــي از بن ــان در «خــوانيم:  براب شــهرياران آنكــس مي

پـذير اسـت ـ از شـهرِ مردمـان       است كه بدبختي و بيماري را ـ تـا آنجـا كـه چـاره       تر پايه برين
.»  >زيينـد  <درد و بيمـاري   دسـت نيـز بـي    ايد كه در گسترة شهرياري او، مردم كـم دز  چنان آن

گسـترش  شـود   ) در همين كرده است كه به صراحت اعلام مـي 78: 1381 ،سوم دينكرد  (كتاب
و  79(همـان:   رسـد.  ترين چيزهاست زيرا از رهگذر آن است كه كشور به آباداني مي عدل مهم

باشـند  » اشو«ها، نيروي راستين مخصوص پادشاهاني است كه  بنابر مطالب مندرج در گات )80
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و در انجام امور طريق خردمندي پيشه كنند و به راستي و داد گرويده باشند زيرا قدرت راستين 
بـودن   ظـاهري و جسـماني دليلـي بـراي موفـق      جود دارد؛ از اين منظـر تنهـا قـدرت   در اشا و
  )68و  67: 1374 ،(مهر نيست.  پادشاه

توان رابطة بين ايـن   با نگاهي دقيق به جامعة آرماني افلاطون و تطبيق آن با قواي نفساني مي
متشـكل از سـه طبقـة    نظام طبقاتي را با عدالت به خوبي تبيين كرد. جامعـة آرمـاني افلاطـون    

وران است كه فضيلت خـاص آنهـا بـه ترتيـب عبارتنـد از حكمـت،        حاكمان، رزمياران و پيشه
شجاعت و عفت. جامعه در نگاه افلاطون به مثابه انسـاني اسـت كـه حاكمـان بـه منزلـة سـر،        

هـاي جسـماني انسـان     بـه جنبـه   وران شكم آن هستند. ايـن تشـابه تنهـا    رزمياران سينه و پيشه
گيرد؛ بر اين اساس حاكمان، قـوة عاقلـة    شود بلكه قواي نفساني او را نيز در بر مي نمي  هخلاص

بينيم. بـه شـكل    انساني هستند كه محل آن در سر است و ما كمال آن را در حكمت متجلي مي
مشابه رزمياران، تجلي قوة غضبيه هستند كه محل آن در سينه است و كمال آن شجاعت اسـت  

نمادي از قوة شهوية انسانند كه جايگاه آن شكم است و كمالش در عفت است.  وران نيز و پيشه
بر طبق آراء افلاطون و ارسطو و فلاسفة مسلمان همچون ابن سـينا و فـارابي عـدالت برتـرين     

شـود.   ساز سعادت افـراد مـي   فضيلت اخلاقي و اجتماعي است كه گسترش آن در جامعه زمينه
رقراري هماهنگي ميان اجزاي هر نظام اسـت. بـه عبـارت بهتـر     دانيم عدالت، ب همانطور كه مي

گانـة عقلانـي، غضـبي و     گونه كه در وجود انساني به منزلة عالم صغير بايد بين قواي سـه  همان
و غضـبي زيـر فرمـان قـوة عاقلـه      اي كـه دو قـوة شـهوي     شهواني تناسب برقرار شود به گونه

ستولي شود و انسان را از افراط و تفـريط در  گيرند تا حكمت بتواند بر شجاعت و عفت م  قرار
اين دو زمينه باز دارد در جامعه نيز اين نسبت بايد برقرار باشد؛ بـه ايـن معنـا كـه رزميـاران و      

نهـا شـجاعت و عفـت اسـت ـ  بايـد       وران ـ كه به منزلة سينه و شـكم هسـتند و كمـال آ     پيشه
حكمـت اسـت و بـر ديگـر اعضـا       فرمان حاكمي باشند كه همانند سر كه جايگاه عقل و تحت

دهد تا در راستاي حفظ نظم آنها را سامان بخشـد.   اشراف دارد و نيك و بد آنها را تشخيص مي
رود در نظـام اجتمـاعي    ن سـخن مـي  افراط و تفريطي كه در اينجا مطابق با قـواي نفسـاني از آ  

د و وظيفـة پادشـاه   شو صورت عدول يا تجاوز افراد از وظايف خود در نظام طبقاتي ظاهر مي به
برقراري عدالت ميان اين طبقات است كه به معناي وادار كردن افراد هر طبقه به انجام وظـايف  

بنـدي بـه    ) اين تقسيم40و  39: 1352باره ر.ك مجتبايي،  اين خود است. (براي تفصيل بيشتر در
  هاي هندي و ايراني است: ميزان زيادي متأثر از انديشه
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ز خصوصـيات تمـدن هنـد و ايـران     نگونه كه افلاطـون در نظـر دارد ا  سازمان اجتماعي بدا
هاي تاريخي چنين سازماني وجود نداشته است؛ از سوي ديگر  است و در يونان، در دوره  قديم

هاي  در هند از زمان وداها و در ايران در ادبيات ديني مزداپرستان، مقايسة طبقات اجتماع با اندام
  )44: 1352. (مجتبايي، 5بسياري دارد پيكر انساني سوابق و شواهد

  
  . بازتاب نظام طبقاتي در شاهنامة فردوسي6

بحث پردامنه اي است كه ابعاد مختلـف   جستجوي مفهوم عدالت در سنت انديشة ايران باستان
توان مفاهيم فرعي ديگر را در پيوند بـا آن بـه بحـث گذاشـت. از      آن نياز به واكاوي دارد و مي

دانستند، نظـام طبقـاتي    ي كه شهرياران عدالت را در رابطه با آن قابل تحقق ميترين مصاديق مهم
رد در دا داري پــاس مــي جامعــه بــود. جــاحظ كــه فضــل تقــدم ايرانيــان را در آداب مملكــت 

  نويسد:  مي  باره اين
اند و ما آيين و قوانين كشور و كشورداري  قدم و مقدم بوده ها پيش آنها در اين عادات و آيين

مـداري   رتيب دادن طبقات ويژگان و خواص و ساير طبقات عامه را از آنها گرفته و سياستو ت
ــه آنچــه لايــق و در خــور آ داري و مخصــوص نمــودن هــر طبقــه ومــردم ن اســت از اي را ب

  )67: 1343ايم. (جاحظ،  آموخته  آنان
  

  جمشيد 1.6
  ر به پادشاهي رسيد. جمشيد بنابر گزارش شاهنامه فرزند تهمورث ديوبند است كه پس از پد

 جهان را همـه پنـد او سـودمند      چو گيتي سرآمد بـر آن ديوبنـد  
 دل پر از پند اوي كمر بست يك   مايه جمشـيد فرزنـد اوي   گران

 به رسم كيَان بر سرش تـاج زر    خ پـدر برآمد بـر آن تخـت فـرّ   
  )41: 1، ج1386(فردوسي، 

چـون   پنجاه سال نخست آلات و ابزار جنگ هـم افزايد كه جمشيد در  در ادامه فردوسي مي
) 42(همان: » انديشة جامه كرد«جوشن و خفتان و برگستوان و ... را ساخت. در پنجاه سال دوم 

و سرانجام در پنجاه سال سوم طبقات اجتمـاع را بوجـود آورد و بـراي هـر يـك نيـز مكـاني        
  اوز نكنند:مخصوص مقرر نمود و وظيفة هر طبقه را مشخص كرد تا از آن تج
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 بدين انـدرون پنجهـي نيـز خـَورد       اي انجمــن كــرد مــرد ز هــر پيشــه
ــان خــواني ــي     اش گروهــي كــه آثورب ــتندگان دان ــم پرس ــه رس  اش ب

 پرســتنده را جايگــه كــرد كــوه      جـــدا كردشـــان از ميـــان گـــروه
ــاندند  ــيدند و بنشـ ــفي بركشـ  همــي نــام نيســاريان خواندنــد      صـ
 فروزنـــدة لشـــكر و كشـــورند     كجــــا شــــيرمردان جنگاورنــــد
 كجا نيست از كس بر ايشان سپاس   بسودي سه ديگـر گـُرهُ را شـناس   
 به گاه خـورش سـرزنش نشـنوند      بكارند و ورزنـد و خـود بدرونـد   
ــي   ــد اهتوخش ــه خوانن ــارم ك ــا سركشــي هــم از دســت   چه  ورزان ب
 ســـزاوار بگزيـــد و بنمـــود راه     از ايــن هــر يكــي را يكــي پايگــاه

ــيش را    تا هـر كـس انـدازة خـويش را    كه  ــم بـ ــد كـ ــد و داننـ  ببيننـ
  )43و  42: 1، ج1386(فردوسي، 

گذار نظام طبقاتي در ايـران بـود،    بنابر متون پهلوي و تاريخي نيز نخستين پادشاهي كه بنيان
  كند: ) اين طبقات را چنين توصيف مي57و  56: 1369جمشيد بود. ابن مسكويه (

بگرفت. نه كه خود بر شيوه پيشينيان بود، كه بر آن بيفزود، چه، او مردم جمشيد كشورها را 
ها بهر كرد و پايه دبيران را باز نمود و فرمود تا كسى جز كـار رده خـويش نكنـد. وى     را به رده

نگاشت، و مهـرى بـراى   » شكيبايى«چهار مهر برگزيد: مهرى براى جنگ و پاسدارى، كه بر آن 
مهرى بـراى پيـك، كـه بـر آن      نقش زد، و» آبادانى«خواسته، كه بر آن باج گرفتن و گرد آورى 

بر آن زد، و اين آيين تا پيدايى اسـلام،  » داد«نوشت، و مهرى براى دادخواهى كه نقش » شتاب«
  .  در ميان شاهان پارسى بر جاى بوده است

تمدن را  شود كه فرهنگ و جمشيد به دليل همين كارهاي مهم به عنوان پادشاهي شناخته مي
رانـد در روزگـار او    دهد و از آن رو كه بر پاية اشه و عدل و داد فرمان مي در ايران گسترش مي

بينند؛ در واقع جمشيد به يمن همين نظم اجتمـاعي توانسـت    مردمان هيچ آسيب و گزندي نمي
رد. ساز را كشف كند. اما ديري نگذشت كه قدرت فراوان او را مغرور ك بسياري از عناصر تمدن

اند كه جمشيد از آنجا كه هر دو منصـب شـهرياري و    برخي محققين تلويحاً به اين باور رسيده
هـاي لغـزش و    و همين امـر زمينـه  به نوعي نظم حاكم را بر هم زد  6موبدي را توأمان پذيرفت

ة ايزدي را از او فراهم آورد. زيرا پيش از اينكه جمشيد بين اين دو مقام جمع كنـد  شدن فرّجدا
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ظيفة حفظ امنيت كشور و سركوبي اشرار بر عهدة پادشاه بـود و هـدايت مردمـان بـه سـوي      و
) در واقع وي با اين كار عمـلاً  58و  57: 1368ها وظيفة موبدان. (ر.ك سعيدي سيرجاني،  نيكي

طبقات موبدان و در درجة بعد جنگاوران را كه حاميان اصلي پادشاه بودند از خود دور كـرد و  
، 1384خود را به دست ايشان فراهم آورد. (براي تفصـيل بيشـتر ر.ك فردوسـي،    زمينة سقوط 

ه از جمشـيد ـ بـر    ) برخي محققين نيز بر اين باورند كه حتي فرآيند جدا شدن فر52ّو  51: 1ج
جامعــة  7گانــة اثــر گناهكــاري ـ كــه در ســه نوبــت صــورت گرفــت نمــودي از طبقــات ســه 

  )57و  56: 1368و صنعتگران ـ او بود. (هينلز،  فرمانروايي ـ روحانيون، جنگجويان تحت
  

  فريدون 2.6
در ايجـاد امنيـت جامعـه     فريدون نخستين پادشاهي بـود كـه اهميـت حفـظ نظـم طبقـاتي را      

كرد. بنابر روايت فردوسي، فريدون كه با كمك مردم طبقات گوناگون جامعه بر ضحاك   كشف
هاي خود را وانهنـد و هـر كـس بـه      سلاح غلبه يافته بود، پس از پيروزي از ايشان خواست كه

  تر بدان اشتغال داشته است بازگردد تا نظم جامعه از بين نرود: كاري كه پيش
  بيفگنـــد نـــاخوب آيـــين اوي     يـنِ اوي نشست از بـر تخـت زر 

ــيارهوش   بفرمود كردن بـه در بـر خـروش     كـــه اي نامـــداران بسـ
 جويند كس نام و ننگباره  نه زين   نبايــد كــه باشــيد بــا ســاز جنــگ

ــه   ــا پيش ــه ب ــد ك ــپاهي نباي  به يك روي جوينـد هـر دو هنـر      ور س
ــرزدار   ــي گُ ــاروزر و يك ــي ك  سزاوار هر كس پديـد اسـت كـار      يك
 سراسر پـر آشـوب گـردد زمـين       چو اين كار آن جويد آن كار ايـن 
ــود    به بند اندر است آنك ناپـاك بـود   ــاك ب ــردار او ب ــان را ز ك  جه

ــما  ــد ش ــرم بوي ــد و خ ــر ماني  به رامش سوي ورزش خود شويد   دي
  )83: 1، ج1384(فردوسي، 
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  انوشيروان 3.6
كسـي بـود    خسرو انوشيروان كه در ميان شاهان ايران به دادگري و عدل شهرت يافته است؛ او

ديگر  توانست پس از دوران آشوب و ناامني ايرانشهر را به آرامش و امنيت بازگرداند. او بار  كه
داشت و حفظ اين نظام  طبقات جامعه را كه ماية ثبات و آرامش كشور بود سامان داد و در پاس

طبقاتي كوشش فراواني كرد. وي توانست مزدك و پيروان آيين او را كه عليه اخـتلاف طبقـاتي   
شوريده بودند و بر مرام اشتراكي تأكيد داشتند سركوب كند؛ جنبش مزدك در نهايـت نـابودي   

ترين اقـداماتي بـود    دانست و سركوب او و پيروانش يكي از مهم م طبقاتي را هدف خود مينظا
بـع آن ثبـات و آرامـش    كه انوشيروان براي بازگرداندن جامعه به نظـام طبقـاتي پيشـين و بـه ت    

  داد.   انجام
اردشير بابكان پيشگام تشكيل جامعة طبقاتي در ايران بود و يا حـداقل آن را قـوام بخشـيد.    

مــردم را بــه   ) او68و  67: 1343؛ جــاحظ، 106: 1368؛ كاســب، 239: 1374ســعودي، (م
  طبقه تقسيم كرد:  هفت

اردشير طبقات كسان را مرتب كرد و هفت طبقه نهاد نخست، وزيران و پس از آن موبـدان  
كه نگهبان امور دين و قاضى القضاة و رئيس همه موبدان بود و آنها نگهبانان امـور دينـى همـه    

دار قضاوت دعاوى بودند. و چهار اسپهبدى نهاد يكـى بخراسـان، دوم بمغـرب،     و عهده كشور
ملـك بودنـد كـه    سوم بولايت جنوب و چهارم بولايت شمال و اين چهار اسپهبد مديران امور 

كدام تدبير يك قسمت مملكت را بعهده داشتند و فرمانرواى يك چهارم آن بودند و هر يك   هر
ه ديگـر را از كسـانى كـه اهـل     ت كه جانشين اسـپهبد بـود و چهـار طبق ـ   از اينان مرزبانى داش

بودند و كار ملك و مشورت حل و عقد امور با حضور ايشـان ميشـد ترتيـب داد آنگـاه       تدبير
و ديگــر ملــوك  .گــران و مطربــان و آشــنايان صــنعت موســيقى را بنظــام آورد طبقــات نغمــه

ساسانى كه پس از او آمدند بهمين رسم بودند تا بهـرام گـور كـه او مراتـب اشـراف و        خاندان
هـاى فلسـفه را    ها و متعبدان وزاهدان و عالمان دين و ديگر رشته شاهزادگان و متوليان آتشكده

كه بطبقـه متوسـط بودنـد بطبقـه     بحال خود گذاشت ولى طبقه مطربان را تغيير داد و كسانى را 
شاهان بعد از او نيز بهمين ... ه پائين را بطبقه ميانه جا داد و مراتب را دگرگون كردبرد و طبق  بالا

ه در ايـام اردشـير بابـك بـوده     روش بودند تا خسرو انوشيروان كه مرتبه مطربان را به ترتيبى ك
  )241و  240: 1374(مسعودي،  كرد.  مقرر

، دينيـاران بنـدي چهارگانـة    ر دستهاردشير معتقد بود كه نبايد نظام طبقاتي جامعه كه مبتني ب
است بر هم بخورد زيرا زير و رو شدن اين نظام معادل سـقوط    كارگزاران و پيشگران ،سپاهيان
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پادشاهي است. اردشير، ستمي را كه ماية برقراري نظم جامعه مبتني بر همان نظام طبقاتي باشـد  
ه خـود جـدا شـده اسـت و بـه      دانست زيرا از نظر وي كسي كه در اين نظام از جايگـا  روا مي
تـا   117: 1، ج1369شـود. (ابـن مسـكويه،     اي ديگر رفته است در واقع دشمن شمرده مي طبقه
د دارد سـخنان تنسـر خطـاب بـه     ) شاهد مهمي كه در تأييد ايـن برداشـت اردشـير وجـو    124

ريـزي، ضـمن    است؛ تنسر در جواب ايراد گشنسب مبني بر افـراط پادشـاه در خـون     گشنسب
بودنـد و بـر پادشـاه     اين امر معتقد است كه مردم اگر هر كس به كار خود مشـغول مـي  توجيه 
گويـد وقتـي    شد. او مي ساختند خون كسي ريخته نمي كردند و فساد ظاهر نمي گيري نمي خرده

هر كس از وظيفة خود عدول كرد يا فراتر رفت و به كاري مشغول شد كه از آن او نبود، بندگان 
فرما؛ كاري كه پادشاه كرد اين بود  تاخ شدند و زنان بر شوهران خود فرمانبر سروران خود گس

كه براي برپا داشتن نظم ايشان را به انجام كار خويش واداشت. تنسر بـر ايـن بـاور اسـت كـه      
ريختن خون كساني كه كساني كه عليه نظم جامعه برخيزند هر قدر هم زياد باشد افراط نيست 

) آنگاه گناهاني را كه 61تا  59: 1354است. (نامة تنسر به گشنسب،  زيرا عين زندگاني و صلاح
كند كه نوع دوم طغيان در برابر پادشاه است كـه   مستوجب عقوبت هستند به سه نوع تقسيم مي

  ) 64تا  62نتيجة آن خيانت و آشوب است. (براي تفصيل بيشتر دربارة اين بخش ر.ك همان: 
توانيم به نحـوة نگـرش انوشـيروان بـه      رة انوشيروان نيز ميبا بررسي فقراتي از التاج في سي

مسئلة طبقات اجتماعي و نسبت آنها با مفهوم عدالت پي ببريم. انوشيروان در جايي از اين مـتن  
دارد كه از آن رو شيوة عـدالت را   پردازد و چنين اظهار مي به اهميت موضوع حق و عدالت مي
داشـته اسـت و معتقـد اسـت كـه       زمين را بـا آن برپـا   ها و پيشه كرده است كه خداوند آسمان

گـزاران و   ) او آبادگران، خـراج 367:  1962(محمدي، » حق و عدالت، آبادي شهرهاست.  ميوة«
داند كه دوام مملكت به ايشان است به اين ترتيـب كـه    سپاهيان را سه حلقة اصلي زنجيري مي

د؛ يعني خراج آبـادگران صـرف مخـارج    رس نفع و ضرر كار سپاهيان و آبادگران به يكديگر مي
كننـد تـا آبـادگران بـه راحتـي       شود و سپاهيان نيز مرزها را از دشمنان محافظت مي سپاهيان مي

كند كه سـعي كـرده اسـت در تعيـين حـق و       بتوانند به توليد خود بپردازند. انوشروان اضافه مي
يك ظلمي  اي كه به هيچ ه گونهگزاران و سپاهيان مساوات و اعتدال را رعايت كند ب حقوق خراج

پس نيكي در حق سپاهيان و «كند:  باره چنين اعلام مي روا داشته نشود. او سياست خود را دراين
گزاران مدارا كنم و زاد و بوم آنها را آباد بدارم و افزون  بزرگداشت آنان به اين است كه با خراج

در واقع او بين اين سه دسته كـه از آنـان   ) 368(همان: » از معاش براي آنها چيزي باقي بگذارم.
  ياد كرديم هيچ اولويتي قائل نيست. 
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بندي به نظم و انسجام جامعه را در داستان انوشيروان و كفشگر  نمونة بارز و مشهور اين پاي
خوانيم. بر اساس آنچه فردوسي روايت كرده است انوشـيروان بـراي جنـگ بـا      در شاهنامه مي

هاي جنگ قرار داد.  في در اختيار نداشت و بوزرجمهر را مأمور تأمين هزينهروميان منابع مالي كا
پردازد اما در قبال اين  يك كفشگر با اطلاع از اين مسئله هزينة هنگفت جنگ ايران و روم را مي

  كند كه اجازة ورود فرزندش را به طبقة دبيران صادر كند؛ كار از شاه درخواست مي
 فرســتاده ز آن كــار پردختــه شــد   شـد چو بازارگـان را درم سـخته   
 به رنجي بگـويي بـه بـوزرجمهر      چهر بدو كفشگر گفت كاي خوب

 كه بازار او بر دلـم خـوار نيسـت      كه اندر زمانه مـرا كـودكي اسـت   
ــان      بگــويي مگــر شــهريار جهــان    ــدر نه ــد ان ــاد گردان ــرا ش  م
ــان   ــه فرهنگي ــپارم ب ــه او را س ــگ آن     ك ــه و هن ــر ماي ــه دارد س  ك

  )436: 7، ج1386(فردوسي، 

دهد كه يك كفشگر تمام هزينه را تقبـل   آيد و به او خبر مي بوزرجمهر به نزد انوشيروان مي
منـد اسـت بسـيار     چنـين ثـروت   كرده است. انوشيروان از شنيدن اينكه كفشـگري در زمانـة او  

ا بـه  كنـد زمـاني كـه وامـش ر     ه مـي گويـد و توصـي   شود و خداونـد را سـپاس مـي    مي  شادمان
  بازگرداندند صد هزار درم نيز بر آن بيفزايند:   او

ــزدان      سپاس  چنين گفت از آن پس كه يزدان ــاك و ي ــر پ ــادم مگ ــناس مب  ش
 گونه شـاد اسـت و گيتـي فـروز     بر اين   دوز كـــه در پادشـــاهي يكـــي مـــوزه

ــداد بخراشــــدش    كــه چنــدين درم ســاخته باشــدش    ــه بيــ ــادا كــ  مبــ
ــون   ــه دارد كنـ ــا چـ ــر تـ ــوي      آرزوينگـ ــين راه و خ ــا هم ــر م ــاد ب  بمان

ــزار  ــوزي درم صــد ه ــامش بت ــو ف  بـــده تـــا بمانـــد ز مـــا يادگـــار       چ
ــوند  ــتان دلآور شــ ــدآن زيردســ  شـوند   افسـر  و  تخـت    با  و جوي  جهان   بــ

  )437و  436(همان: 

به  يبند يپا ليبه دلگذارد او  كه بوزرجمهر خواستة كفشگر را با پادشاه در ميان مي زمانياما 
از بـر هـم خـوردن نظـم آن بـا       ياز هـرج و مـرج ناش ـ   زي ـو به منظور پره يهمان نظام طبقات

  دهد كه پولش را به او بازگردانند: و به بوزرجمهر فرمان مي كند يدرخواست كفشگر مخالفت م
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 چرا ديو چشم تو را تيـره كـرد؟     مـرد  بدو گفت شاه: اي خردمنـد 
 مبادا كـز او سـيم خـواهيم و زر      بــرو همچنــان بــار كــن بــاز بــر

 هنرمند و بـا دانـش و يـاد گيـر       بچــه گــردد دبيــر چــو بازارگــان
 دبيــري ببايــدش پيروزبخــت      چو فرزند ما بر نشيند به تخـت 

 سپارد بدو چشـم بينـا و گـوش      فــروش هنـر يابـد از مــرد مـوزه   
 نماند جز از حسـرت و سـردباد     به دسـت خردمنـد و مـرد نـژاد    

 چو پاسخ دهد زاو پذيرد سپاس   شـناس  پيش او خوار مردمشود 
ود  ود    به ما بر پس از مرگ نفرين بـ  چون آيين اين روزگار اين بـ
 درم ز او مخواه و مكن رنج يـاد    نخواهيم روزي جز از گـنجِ داد 
 دوزان مخواه ز گنج آر و از موزه   هم اكنون شتر بـازگردان بـه راه  

  )438(همان: 

گـر فرزنـد كفشـگر را بـه     كنـد كـه ا   بينيم انوشيروان چنـين اسـتدلال مـي    طور كه مي همان
شـوند و افـراد    يعني سرشناس پيش چشم او خـوار مـي  » شناس مردم«برساند افراد دبيري   مقام

تـوان بـا    شـود. نمـي   ني كشـور مـي  يابند و اين امر در درازمدت موجب ويرا فرومايه برتري مي
كاري شاهان ايـران و فضـاي اسـتبدادي     ن داستان آن را شاهدي بر ستمكردن به سطح رويينظر

بايست از فروترين  دوران انوشيروان دانست. زيرا همانطور كه ديديم يك كفشگر كه قاعدتاً مي
افراد جامعه باشد چندان ثروت اندوخته است كه تنها چهار ميليون درم آن را به شاه براي جنگ 

نصـيب اسـت. بعـد ديگـر داسـتان       ة پادشاهي از چنين ثروتـي بـي  كند و خزان با روم كمك مي
انديشي و بنابر قاعدة اضطرار  مندي انوشيروان است كه به دليل مصلحت معطوف به همين قانون

ر رسـوم، آيـين و سـنت مـردم و     زند. زيـرا او پاسـدا   كند و نظم جامعه را بر هم نمي عمل نمي
م پشت كند. بر اين اساس حتي اگر اسـتبدادي نيـز در   تواند به اين آرمان مه است و نمي  جامعه

جامعه وجود دارد مبتني بر قانون و در چارچوب آن است. نكتة برجستة ديگري كه در داسـتان  
گردانـد و در آن دخـل و    مـي  وجود دارد اين است كه پادشاه تمام پـول كفشـگر را بـه او بـاز    

م طبقاتي از يك طبقه به طبقة ديگر خلاف كند زيرا بدانگونه كه رفتن فردي در نظا نمي  تصرفي
برد به ثروت مردمان نيز خلاف قانون و آيين است و  آيين و بر هم زنندة نظم جامعه است دست

اين امر با وظيفة پادشاه كه حفاظت از ايرانشهر و مردمان آن است منافات دارد. چنانكه ديـديم  
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ت اجتماعي در راستاي حفظ نظم جامعه و اردشير بابكان نيز نگاهي مشابه به اهميت نقش طبقا
دانسـت   عدالت داشت و حتي ستمي را كه موجب بازگشت جامعه به نظام خود باشـد روا مـي  

كـه در پرتـو حفـظ نظـام طبقـاتي      زيرا نتيجة نهايي چنين ستمي از نظر او تحقق عـدالت بـود   
يداري ملك را در گـرو  اردشير بابكان چنانچه در كليله و دمنه نيز مسطور است پاشد.  مي  ميسر

مرد بـي مـال قـائم نگـردد و مـال       ملك بي مرد مضبوط نماند، و«دانست:  گسترش عدالت مي
  )7: 1388 ،(نصراالله منشي» عمارت به دست نيايد و عمارت بي عدل و سياست ممكن نشود. بي
  
  گيري . نتيجه7

در عـالم هسـتي اسـت؛    اي ايـران باسـتان ماننـد جايگـاه خداونـد       جايگاه شاه در نظام انديشه
هايي را كه خداوند در نسبت با عالم هستي برعهده دارد پادشـاه نيـز    معني كه همان نقش  بدين

تـرين   ة ايزدي و مقام جانشيني خداوند داراسـت. بـراين اسـاس مهـم    به دليل برخورداري از فرّ
تـرين   هوظيفة پادشاه پاسداري از اشه و برقراري عدالت در جامعـه اسـت كـه يكـي از برجسـت     

توانيم در حفظ نظام طبقاتي مشاهده كنيم. به طـور كلـي گيتـي در معتقـدات      تجليات آن را مي
دهد و همانگونه كـه عـالم هسـتي     اي از مينو است و عكس آن را بازتاب مي ايران باستان نمونه

اني داراي نظام مشخصي است كه بر پاية اشه استوار است در عالم مادي نيز بايد اين انتظام كيه
وجود داشته باشد. وظيفة برقراري اين نظم در اجتماع بـر عهـدة پادشـاه اسـت و او جانشـين      
خداوند و نايب او در زمينة برقراري انتظام كيهاني است و ايـن امـر از طريـق برقـراي عـدالت      

شود كه هر كدام از طبقات بـه   شود. بدين ترتيب جامعه به طبقات مختلفي تقسيم مي محقق مي
طبقـات بايـد بـه وظـايفي كـه       هـا و  شـود و افـراد ايـن گـروه     تر تقسيم مي يي كوچكها گروه

دارند عمل كنند تا نفع حاصل از كار آنها به طبقـات ديگـر برسـد؛ از آنجـا كـه رابطـة         برعهده
منفعت بين اين طبقات دوسويه است تعهد افراد به انجام وظايف خود و تجاوز/ عدول نكـردن  

هاي برابر بنابر استعداد افراد جامعه و در نهايـت منجـر بـه سـعادت      تاز آنها باعث ايجاد فرص
بينيم كه در متون تاريخي  شود و اين والاترين تجلي عدالت است. به همين دليل مي ها مي انسان

انـد رعايـت اصـل نظـام طبقـاتي و       و اساطيري كه سرگذشت پادشاهان ايران را روايـت كـرده  
شـده اسـت. بـر ايـن اسـاس       تاي عـدالت اجتمـاعي تفسـير   پاسداري پادشاهان از آن در راس ـ

انوشـيروان و  «ترين مدافع اين نظم بود و نمونة آن را در ماجراي  ساساني كه برجسته  انوشيروان
» عـادل «بينيم در تداول مورخين، نويسندگان و شاعران ايراني بـا لقـب    در شاهنامه مي» كفشگر

  شود.  شناخته مي
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ها نوشت يپ
 

هاي پادشاهي ساسانيان رايج بود كه از دوران اشكانيان  بندي اجتماعي ديگري در نخستين سال تقسيم. 1
نوشته كيفيت تيرانـدازي خـود را در    بينيم. شاپور در آن سنگ آباد مي باقي مانده بود و در كتيبة حاجي

دهـد.   (بزرگـان) و آزادان شـرح مـي    حضور شهرداران (امراي دولت) و واسپوهران (نجبا)، وزرگـان 
  )70: 1385سن،  (كريستن

هـاي زرتشـت در راسـتاي     تـلاش در پـي  رسميت يافتن اعتقاد به اهورامزدا در جايگاه خداي مقتدر . 2
نيز به تبع همـين تحـول عميـق و گسـترده     را ارج، اعتبار و جايگاه پادشاه  ،خدايي كردن ايرانيان تك

بـراين اسـاس همانگونـه كـه جهـان هسـتي نيازمنـد قـادري          د.كـر گيري  خوش تحول چشم دست
بخشد، پس در زمين نيز نيازمندي به وجود چنين  كند و سامان مي است كه امور آن را تدبير مي  مطلق

را در » پندار نيك، گفتـار نيـك و رفتـار نيـك    «شود؛ ايشان وجود سه ويژگي  شخصيتي احساس مي
راستي و دروغ در سه بعـد متـافيزيكي، اخلاقـي و سياسـي     دانستند. تقابل  وجود پادشاه ضروري مي

معناي دو بن نيكي و بدي است كـه نـه تنهـا مفـاهيم      از نظر متافيزيكي تقريباً هم«بررسي است.  بلقا
پوشـاند... از   اخلاقي بلكه حقايق، يعني حقايق و موجودات مستقل و علوي را جامة جسـمانيت مـي  

برنـد...   فة راستگويي كه نيكي را در انديشه، گفتار و كـردار بكـار  شود به وظي نظر اخلاقي مربوط مي
سـو و   معني سياسي تضاد راستي و دروغ تضادي است كه ميان طرفـداران پادشـاه قـانوني از يـك     به

ترتيب تقابل  ) بدين74تا  72: 1355(كناوت، » باشد. طرفداران شاه سركش و ياغي از سوي ديگر مي
  است.در عرصة سياسي نيز نمايان  محصور نمانده وشناسي  عرصة هستي از ديني اهورامزدا و اهريمن

 ـ ـ »دروغ« و ـ ـ پرهيزگـاري  و راسـتي  و نظم مظهر ـ »اشَه« اصل دو گاهاني هاي سروده مطالب بنابر. 3
 هسـتي،  جهـان  اي انديشـه  نظام اين در. دارد وجود جهان در ـ ناپرهيزگاري و دروغ و آشوب مظهر
 در مظاهرشـان  تمـام  بـا  دروغ و اشَـه  كه همانگونه و شود مي خوانده صغير عالم انسان، و كبير عالم

. هستيم شرّ و خير محرك نيروي دو اين تقابل شاهد نيز كبير عالم در اند ستيزه در هم با انساني وجود
 ترتيـب  بـدين  و شـد  مي محسوب آن پشتيبان اهورامزدا و اشه مظهر سپندمينو گاهاني هاي انديشه در

  )40و 41: 1375 بهار،. (روند مي شمار به يكديگر دشمن كردار و گفتار انديشه، در اهورامزدا فرزندان
 راسـتي  فرشتة كه ـ »اشه« جمله از) مقدس مرگان بي( امشاسپندان دستياري به اهورامزدا معني اين در. 4

 به كليتي) گيتي و مينو( هستي جهان ايرانيان انديشة در. دهد مي انجام را خود اعمال ـ است عدالت و
 كه آرماني است مفهومي اشه. است شده آفريده منسجم و منظم الگويي اساس بر كه است پيوسته هم

 ساختن آن آرمان كه است عالم در خواهانه نيك سراسر بيني جهان يك اساس بر امور نظم برقراركنندة
 اشه اساس بر مردم انديشة كه زماني ترتيب بدين. است خواسته دل چيز همه آن در كه است اي جامعه
 و شـود  مـي  فرمـا  حكـم  جامعه در قانون باشند آورده نيكوكاري به روي مردم و باشد پذيرفته سامان
 انسـان  اطـراف  گيتـي  دهنـدة  سـامان  اشه منظر اين از. گسترد مي  سايه اجتماع جوانب تمام بر عدالت
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 هـر  اشـه  همداسـتاني  با يا اشه با يا اشه راه از آنكه سخن كوتاه ؛)86 و 85: 1377 بويس،( هست  نيز
 كـه  پايـدار  و زوال بـي  است آييني rta/aša/arta) «137: 1382 نيبرگ،. (پذيرد مي صورت خدايي تأثير
 بسـته  جهـان  دو هـر  در آدمي فرخندگي و شادي و كشور، و شهر صلاح و نظم جهان، بقاي و دوام
  )32: 1352 مجتبايي،.» (است بدان

  .45و  44براي تفصيل بيشتر در اين باره ر.ك همان: . 5
  )41: 1384ة ايزدي / همم شهرياري و هم موبدي (فردوسي، منم گفت با فرّ. 6
فردوسي از چهار طبقة روحانيون (آموزيان)، جنگيان (نيساريان)، كشـاورزان (نسـودي)، صـنعتگران    . 7

ة جمشيد سه بار از ) به هر روي بنابر اوستا فر42ّ: 1، ج1384(فردوسي، گويد.  (اهنوخشي) سخن مي
جنگـاوري و   شـاهي بـه فريـدون و فـرّ     خدايي ـ موبدي به ايزد مهر، فرّ  او جدا شد و به ترتيب فرّ

پادشـاهان و جنگيـان اسـت.     منطبـق بـر طبقـات موبـدان،     پهلواني به گرشاسب پيوست. اين سه فرّ
  )37و  36و  35يشت، بندهاي   (زامياد

  
  نامه كتاب

مترجم ابو القاسـم امـامى، تهـران،    ، )، تجارب الأمم1369(احمد بن محمد ابن مسكويه، ابوعلي الرازى 
  سروش

  )، اخلاق نيكوماخوس، مترجم محمدحسن لطفي تبريزي، تهران: طرح نو1378ارسطو (
  يو فرهنگ يتهران: انتشارات علم ،يفؤاد روحان ة)، جمهور، ترجم1384افلاطون (

بررسي تطبيقي مفهوم عدالت در شاهنامه (ايران باستان) «)، 1392اسلامي، زهرا ( خاني، عيسي و نظام امن
  70تا  39، صص 30، شمارة 9شناختي، دورة  ، نشرية ادبيات عرفاني و اسطوره»و آثار افلاطون

تهـران: انتشـارات    زاده، يصـنعت  ونيهمـا  ةترجم ـ ،زرتشـت  شيك ـ خيتار ةدي)، چك1377( يمر س،يبو
  شاهيعل يصف

  )، اديان آسيايي، تهران: نشر چشمه1375بهار، مهرداد (
  )، تاج، ترجمة محمدعلي خليلي، تهران: كتابخانة ابن سينا1343عثمان عمرو بن بحر ( جاحظ، ابي

  زرتشت، تهران: پژوهنده نشي)، ب1380خداداد ( ،يخنجر
  تهران: فرهنگ دهخدا لت،يفض دوني)، مترجمِ فر1381تاب سوم (ك نكرد،يد

  )، ضحاك ماردوش از شاهنامه، تهران: نشر نو1368اكبر ( سعيدي سيرجاني، علي
  )، مباني تاريخ اجتماعي ايران، چاپ چهارم، تهران: قومس1374شعباني، رضا (

  ا، تهران: علمي و فرهنگيني )، ميراث باستاني ايران، مسعود رجب1380فراي، ريچارد نلسون (
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، 1)، شاهنامه، بكوشـش جـلال خـالقي مطلـق و محمـود اميدسـالار، جلـد        1384فردوسي، ابوالقاسم (
  نيويورك: بنياد ميراث ايران

، تهران: مركز دائرة المعارف 7)، شاهنامه، بكوشش جلال خالقي مطلق، جلد 1386فردوسي، ابوالقاسم (
  بزرگ اسلامي
  )، منحني قدرت در تاريخ ايران، تهران: چاپ تابش1368كاسب، عزيزاالله (

تهـران:   ،يآبـاد  نجـم  نيالـد  فيس ـ ةترجم ـ ،باستان رانيا ياري)، آرمان شهر1355كانگ ( كناوت، ولف
  كل نگارش وزارت فرهنگ و هنر ةانتشارات ادار

ساسـانيان، ترجمـه و تحريـر    )، وضـع ملـت و دولـت در دورة شاهنشـاهي     1314سن، آرتور ( كريستن
  مينوي، تهران: مطبعة مجلس  مجتبي
، ويراسـتار  2د ياسـمي، ويـرايش   )، ايران در زمـان ساسـانيان، ترجمـة رشـي    1385سن، آرتور ( كريستن

  بيدي، چاپ پنجم، تهران: صداي معاصر رضايي باغ  حسن
نـگ  )، شهر زيباي افلاطون و شاهي آرماني در ايران باستان، تهران: انجمـن فره 1352االله ( مجتبايي، فتح

  ايران باستان
)، كتاب التاج في سيرة انوشروان (كتابي از خسرو انوشروان پادشاه ساسـاني در  1962محمدي، محمد (

  378تا  345، صص 4سرگذشت و شرح كارهاي خودش)، الدراسات الادبية، السنة الثالثة، العدد 
  )، تمرين مدارا، تهران: نشر ويستار1377مختاري، محمد (

)، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمة ابوالقاسـم پاينـده،   1374علي بن حسين ( مسعودي، ابوالحسن
  جلد اول، چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي

  ي]، تهران: جام2 شيرايزرتشت)، [و ةكهن (فلسف ينينو از د يدي)، د1374مهر، فرهنگ (
  فرهنگ ايران  )، ترجمة احمد تفضلي، تهران: انتشارات بنياد1354مينوي خرد (
  روزياصغر حكمت، چاپ سوم، تهران: انتشارات ف يعل ةترجم ،انيجامع اد خي)، تار1354ناس، جان (

  )، تصحيح مجتبي مينوي، تهران: شركت سهامي انتشارات خوارزمي1354نامة تنسر به گشنسب (
تهـران:   ،ينـو يم يمجتب ـ حيو توض ـ حيتصـح  ،و دمنه لهي)، كل1388[مترجم] ( يابوالمعال ،ينصراالله منش
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